
2. بـقره  جــزء سوم

البته پیامبران را با ویژگی هایی بر همدیگر برتری دادیم: خدا با برخی شان به طور 
ویــژه حــرف زد و درجات برخی دیگر را بالا برد؛ مثلًا به عیســی بن مریم معجزه های 
روشــن بخشــیدیم و او را به واســطۀ روح القدُس، یعنی برترین فرشتۀ خود، توانایی 

دادیم.1
کــه بعــد از پیامبــران آمدنــد بــا همدیگــر  گــر خــدا بــه زور می خواســت، مردمــی  ا
نمی جنگیدنــد، آن هــم بعــد از آن همــه دلیل های روشــن! ولی آن ها دچــار اختلاف 
گر خدا می خواست، با  شدند: عده ای ایمان آوردند و عده ای  بی دین شدند. بله، ا

 253 هم نمی جنگیدند؛ ولی خدا هرچه بخواهد، می کند.2 
مســلمانان! از هــر چیــزی که روزی تــان کرده ایم، در راه خدا هزینــه کنید؛ قبل از 
آنکه روزی برسد که نه خریدوفروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی. کسانی 

 254 که از هزینه کردن در راه خدا طفره می روند، واقعاً بدکارند! 
جز خدا هیچ معبودی نیســت. همیشهزنده اســت و پاینده. نه چرت می زند، نه 
خوابش می گیرد. آنچه در آســمان ها و زمین اســت، فقط مال اوســت. چه کسی در 
برابر او بی اجازه اش حقّ شفاعت دارد؟! آینده و گذشتۀ همۀ موجودات را می داند. 
کــه او بخواهــد، به چیــزی از علمش دســت پیدا نمی کننــد. علم و  جــز به مقــداری 
رحمتش آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداری شان برایش مشکل نیست. 

 255 او بلندمرتبۀ بزرگ است. 
کــرد؛  دیــن داری واجــب اســت؛ امــا دیگــران را نمی تــوان و نبایــد بــه زور دیــن دار 
چون کــه راه از چــاه کاملًا مشــخص اســت. پس هرکــه در زندگی از آنچــه در تعارض 
با خداســت، دوری کند و خدا را باور داشــته باشــد، به چنان تکیه گاه مطمئنی پناه 

  256 که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست.  بُرده است 

1. خدای کاردرست پیامبران را دو جور بر همدیگر برتری داده است: اول: بعضی را از همه نظر برتری داده بر دیگران، 
مثل برتری پیامبران اولوالعظم بر سایر پیامبران. دوم: به رغم داشتن همۀ ویژگی های ارزشی، بعضی از آنان را در 

یک یا چند ویژگی برجسته تر کرده است. این آیه بیشتر در صدد بیان برتری نوع دوم است.
که انسان ها در زندگی شان »اختیار« داشته باشند؛ حال یا دین داری را برگزینند یا  ۲. یعنی خدا خودش خواسته 
یا دین داری  انتخاب بی دینی  برابر  پاسخگونبودن در  به معنای  اختیارداشتن  این  البته  بمانند.  باقی  بی دین 

نیست و همگان باید منتظر عواقب مثبت و منفی انتخابشان باشند.



خدا کس وکار مسلمانان است. آنان را از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی، به طرف 
کی بیرون می کشــد؛ اما کســانی که بی دینی می کنند، کس وکارشان  نور معرفت و پا
طاغوت هایی اند که آن ها را از روشنایی خداجویی به سوی تاریکی های بی خدایی 

 257 می کشانند. آن ها جهنمی اند و آنجا ماندنی. 
کنون، سه مثال: ندیدی نمرودِ پادشاه را که، مغرور از قدرتی که در اصل خدا به  ا
او داده بود، با ابراهیم دربارۀ خدا چون وچرا می کرد؟ وقتی ابراهیم به او جواب داد: 
گفت:  که به دنیا می آورد و از دنیا می برد«، نمرود  »صاحب اختیار من همان اســت 
»خب، من هم به دنیا می آورم و از دنیا می برم!«1 ابراهیم مثال روشن تری زد: »خدا 
خورشــید را از مشــرق بیرون می آورد. تو بیا و از مغرب دربیاورش!« اینجا بود که آن 
بی دیــن، در برابــر این منطق، مات ومبهوت ماند! بله، خدا دســت چنین جماعت 

 258 بدکاری را نمی گیرد. 
کنانش  همین طور، ندیدی آن کســی2 را که از شــهر ویرانه ای عبور می کرد که ســا
مــرده بودنــد. با تعجب، به خودش گفت: »مردمِ این شــهر را بعد از مردنشــان خدا 
چطــور در روز قیامــت زنــده می کند؟!« پس خدا جانش را برای مدت یک صد ســال 
گرفت. بعد، زنده اش کرد و پرســید: »چند ســال در حال مرگ ماندی؟« جواب داد: 
کمتر از یک روز.« فرمود: »نه، بلکه یک صد سال مرده بودی!  »یک روز مانده ام یا 
ببین خوردنی و نوشــیدنی ات، بعد از این همه مدت، فاســد نشــده؛ اما ببین الاغت 
چطور متلاشــی و پوســیده شــده اســت! این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده شدنِ تو را 
نشانۀ قدرتمان برای مردم قرار دهیم و... . حالا به استخوان های الاغت نگاه کن 
کــه چطور سرِهمشــان می کنیم و گوشــت و پوســت بر آن هــا می رویانیم!« همین که 
چگونگی زنده شدنِ مردگان برایش روشن شد، اعتراف کرد: »بله، می دانم که خدا 

  259 کاری برمی آید.«  از عهدۀ هر 

کند مرگ و زندگی دست اوست،  کنند و دیگرى را بکشند تا ثابت  1. دو زندانی را آوردند. دستور داد یکی شان را آزاد 
نه خدا!

۲. او عُزَیر یا اِرمیا بود، بنده ای صالح یا یکی از پیامبران الهی.
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کــه ابراهیم درخواســت کرد: »خدایا، نشــانم بِده  کــن در این ماجرا  حــال، دقــت 
مرده ها را چطور زنده می کنی.« خدا پرسید: »مگر این را باور نداری؟!« جواب داد: 
»چــرا؛ ولی دوســت دارم با انجامش به دســت خودم، دلم آرام بگیــرد.« فرمان داد:  
»چهار نوع پرنده بگیر و بعد از سر بریدن، ریزریز و مخلوطشان کن! بعد، هر تکه ای 
از آن را بر سر یک بلندی بگذار. سپس، صدایشان بزن تا به سرعت پیشت بیایند! 

 260 کاردرست است.«  که خدا شکست ناپذیرِ  بدان 
موقعیت کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند، مِثل موقعیت دانه ای 
که هفت خوشــه از آن بروید و در هر خوشــه صد دانه باشــد! تازه، خدا برای  اســت 

 261 هرکه لایق ببیند، چندین برابرش می کند! آخر، خدا روزی گسترِ داناست.1 
که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند و به دنبال بخشش خود، منّتی  کسانی 
نمی گذارند و تحقیری نمی کنند، پاداششان پیشِ خدا محفوظ است و نه ترسی بر 

 262 آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. 
گذشــت از بددهنی شــان، بهتــر از دادن  گدایــان و  به عــلاوه، ردکــردن مودبانــهٔ 

 263 که تحقیری به دنبالش باشد. آخر، خدا بی نیاز بردبار است.  صدقه ای است 
مســلمانان! صدقه های خودتان را با منّت گذاشــتن و تحقیرکردن خراب نکنید؛ 
که دارایی شان را برای خودنمایی به مردم می بخشند و خدا  درست مثل آن هایی 

و روز قیامت را باور ندارند!
کاری ماننــد وضعیــت تخته ســنگ صافــی اســت که  وضــع چنیــن اشــخاص ریــا
ک نشســته و بذری در آن اســت. آن وقت، باران شــدیدی  رویــش، لایــۀ نازکی از خا
ک را می شــوید و ســطح سنگ را صاف می گذارد! بله، منّت گذارها  بر آن می بارد: خا
کارهایشــان نمی برنــد؛ چون کــه خــدا دســت این جــور  و تحقیرکننده هــا ســودی از 

  264 کارهای بی دین را نمی گیرد.  ریا

کمک به نیازمندان است. 1. از این آیه تا آیۀ ۲۷4 دربارۀ انفاق و صدقه و 
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از آن طــرف، موقعیت کســانی که اموالشــان را برای به دســت آوردن رضایت خدا 
که  و دل کنــدنِ از مــال دنیا، در راه خدا هزینه می کنند، مانند موقعیت باغی اســت 
روی تپــه ای قــرار دارد. آن وقت، باران شــدیدی بــر آن می بارد و آن بــاغ دو چندان 
کافی است.  گر باران شدیدی بر آن نبارد، نم نم باران برایش  میوه می دهد! حتی ا

 265 کارهایتان را می بیند.  بله، خدا 
آیا هیچ کدامتان دوســت دارد باغ خرما و انگوری داشــته باشد که زیر درختانش 
جوی هــا روان اســت و برایــش در آن بــاغ میوه هــای متنــوع دیگــری هــم هســت و 
گهان  آن وقت، درحالی که دوران پیری اش فرا رســیده و فرزندانی خردسال دارد، نا
کســتر تبدیل کند؟!1 خدا آیات و احکامش را  گردبادی ســوزان آن باغ را به تلی از خا

 266 این طور برایتان توضیح می دهد تا به فکر فرو روید! 
ک  کــه برایتــان از دل خــا مســلمانان! از دســترنجتان و از محصــولات و معادنــی 
بیــرون آورده ایم، مرغوبش را بــرای زکات و صدقه بدهید؛ نه اجناس بُنجلی را که 
خودتــان هــم قبــول نمی کنید، مگر بــا بی میلــی و از روی ناچاری! البته حواســتان 
 267 که خدا در عین بی نیازی، قدردان بخشش های به دردخورتان هست.  باشد 

کمــک بــه نیازمنــدان بازمــی دارد و بــه  شــیطان، بــا ترســاندن از فقــر، شــما را از 
کارهای زشــتی چون بخل تشــویقتان می کند؛ ولی خدا، با وعدۀ آمرزش خودش و 
افزایش روزی اش، به کمک به نیازمندان تشویقتان می کند. آخر، خدا روزی گسترِ 

 268 داناست. 
خــدا بــه انفاق کننــدگانِ با اخــلاص حکمت۲ می دهــد و به هرکــس حکمت داده 
شــود، در حقیقت به او خیر فراوانی داده شــده است؛ البته فقط مردم عاقل متوجه 

  269 این نکته می شوند. 

کند، در واقع، اعمالش را نابود ساخته  کمک های خود به دیگران را با خودنمایی و تحقیر همراه  که  کسی هم   .1
است و دیگر راه جبرانی ندارد!

2. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ همین  سوره را ببینید.

2. بـقره  جــزء سوم



کنید یا هر نــذری به عهــده بگیرید، خــدا می داند.  هــر چیــزی در راه خــدا هزینــه 
 270 کوتاهی می کنند، هیچ یاوری ندارند.  که دراین باره  کسانی هم 

گر آن  کرده اید!1 ولی ا کاری  گر صدقه ها را آشکارا و البته با اخلاص بدهید، خوب  ا
را مخفیانه به فقیران آبرومند بدهید، برایتان بهتر است و در هر دو حالت، بخشی از 
 271 گناهانتان را به تناسب انفاقتان، محو می کند؛ زیرا خدا از کارهایتان آ گاه است. 
کنند؛ بلکه  البته به عهدۀ تو نیســت که مجبورشان کنی چطور در راه خدا هزینه 
خــدا بــه هرکس که شایســته ببیند، راه درســتِ این کار را نشــان می دهد. چیزهای 
کــه در راه خــدا هزینه می کنید، در واقع به ســود خودتان اســت؛ البته  به دردخــوری 
درصورتی کــه فقــط بــرای رضــای خــدا انفــاق کنید. هــر چیــز به دردخــوری را که در 
راه خــدا هزینــه کنیــد، در قیامت به شــما کامل پــس می دهند و حقی از شــما ضایع 

 272 نمی شود. 
کــه به خاطــر خدمــت در راه  بهتــر اســت کمک هایتــان را بــه نیازمندانــی بدهیــد 
خــدا، در تنگنــای مالی اند و برای کســب درآمد نمی تواننــد دوندگی کنند. ازبس که 
خ نگــه می دارند، شــخص بی اطــلاع خیال  آبرومندنــد و صورتشــان را بــا ســیلی ســر
می کند وضعشــان خوب اســت! ولی تو از حال و روزشــان اینان را می شناسی. اینان 
کــه به این عده  بــا اصــرار و ســماجت از مــردم گدایی نمی کنند. خــدا کمک هایی را 

 273 می کنید، می داند. 
کــه اموالشــان را شــب و روز و پنهــان و آشــکار در راه خدا هزینــه می کنند،  کســانی 
پاداششــان پیــش خــدا محفــوظ اســت و نه ترســی بر آنــان غلبه می کنــد و نه غصه 

  274 می خورند. 

اجتماعی اش، مطلوب است: تشویق  فراوان  فواید  به خاطر  و مؤسسات خیریه،  کز  مرا به  کمک ها  1. علنی کردن 
دیگران، دلگرمی نیازمندان، خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان، الگوگیریِ کوچکترها از بزرگترها و... .
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کسب وکارند. این برای  از طرف دیگر، رباخوارها دیوانه وار دنبال برهم زدن بازار 
که حتی ادعا می کنند: »خریدوفروش هم دقیقاً مثل رباست!« درحالی که  آن است 

کرده است و ربا را حرام. خدا خریدوفروش را حلال 
کار زشتش دست  هرکس دستور پندآمیزی از طرف خدا به او برسد و از آن به بعد از 
بردارد، آن دستور شامل گذشته های او نمی شود؛ البته عاقبت کارش دست خداست. 
ولی آن هایی که بر ادامۀ آن کار زشت پافشاری کنند، جهنمی اند و آنجا ماندنی. 275 
خــدا ربــا را کم کم نابود و بی برکــت می کند و صدقات را چندبرابــر و بابرکت.1 خدا 

 276 هیچ رباخوارِ ناسپاس و سهل انگاری را دوست ندارد. 
مســلمانانی که حرف های گفته شــده در بالا را باور کنند و کارهای خوب بکنند و 
نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه 

 277 ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. 
گر واقعاً مؤمنید،  کنید و ا مسلمانان! در حضور خدا حقوق مالیِ دیگران را رعایت 
گر چنین نکردید  278  ا که می گرفتید، از بدهکارهایتان نگیرید.  باقی مانــدۀ ربایی را 
گر  کرده ایــد؛ اما ا و بــه رباخــواری ادامــه دادید، در واقــع به خدا و رســولش اعلام جنگ 
کنیــد و از رباخواری دســت بکشــید، اصــلِ ســرمایه هایتان برای خودتان اســت:  توبــه 

 279 کسی حقّتان را ضایع می کند.  کسی را ضایع می کنید و نه  دراین حال، نه حق 
گــر بدهــکاری توان پرداخــت اصل ســرمایه را هم نــدارد، تا وقــتِ توانایی  حــالا ا
مهلتــش بدهیــد. به شــرط آنکــه همــۀ تــلاش خــود را در پرداخــت بدهــی اش به کار 
گر هم اصلًا توان پرداخت نداشــت، بخشــیدنش برایتان بهتر اســت؛ البته  ببندد. ا

  280 کار را بدانید.  گر ارزش این دو  ا
کــه به ســوی خــدا برِتــان می گرداننــد! بعــد، در عدالت محض،  بترســید از روزی 

  281 کامل به او پس می دهند.2  کارهای هرکس را 

گسترش می دهد و از رواج  1. کمک کردن و صدقه دادن مایۀ همدلی و مهربانی می شود و امنیت روانی را در جامعه 
دزدی و فساد پیشگیری می کند. بنابراین، ثروت انسان های خیرخواه حتی در زندگی دنیا فراوان و بابرکت می شود. 
در مقابل، ربا باعث سنگدلی و بدگمانی می شود و امنیت و آرامش را از جامعه می گیرد و حس انتقام جویی را در میان 

مردم گسترش می دهد. بنابراین، درآمد رباخواران آن ها را به نابودی و ورشکستگی می کِشد.
گرفت. که بر پیامبرn فرستاده شد و به دستور الهی، در اینجا قرار  2. این آخرین آیه ای است 

2. بـقره  جــزء سوم



مسلمانان! در قراردادهای مدت دار،1 تعهدات مالی تان به همدیگر را بنویسید.۲
گر ســواد خواندن و نوشــتن ندارید، باید نویسنده ای در حضور شما آن را با دقت  ا
بنویســد. نویســنده هم به شــکرانۀ اینکه خدا به او توفیق ســوادآموزی داده است، 

کند. نباید از نوشتن خودداری 
بدهــکار بایــد در حضور خدا، یعنــی صاحب اختیارش، میزان بدهــی اش را بدون 

کند و نویسنده هم بنویسد. کم وکاست دیکته 
گــر بدهکار به هر علتی، مثل کم عقلی۳ یا ضعف4 یا ناتوانی در تکلم،  در ضمــن، ا

کند. توانایی دیکته کردن ندارد، سرپرستِ او به درستی دیکته 
عــلاوه بــر نوشــتنِ بدهــی، دو مرد مســلمانِ معتمــد و در صــورت نبــودنِ دو مرد، 
گر یکی از آن دو  یک مرد و دو زن مســلمانِ معتمد را بر این بدهی شــاهد بگیرید تا ا
کــرد، آن یکی به یادش بیــاورد. وقتی  زن احیانــاً بعضــی جزئیات قــراداد را فراموش 

کنند. کار خودداری  شاهدان را برای شهادت دادن دعوت می کنند، نباید از این 
در نوشــتن مبلــغ و مدت بدهی، چه کم باشــد چه زیاد، تنبلــی نکنید؛ چون که از 
نظر خدا، نوشــتن تعهدات عادلانه تر است. همچنین محکمه پسندتر است و برای 

کارتان به اختلاف و دعوا نکشد، بهتر. اینکه 
گر معامله نقدی بود و جنس و پول را درجا دست به دست کردید،  از طرف دیگر، ا
کــه آن را ننویســید؛ ولــی به هرحــال، در معاملات مهم شــاهدگرفتن  اشــکالی نــدارد 

خوب است.
کنید،  گر چنین  که ا همچنین، برای نویسنده و شاهد نباید ایجاد مزاحمتی شود 
منحــرف شــده اید و در واقع به خودتــان بد کرده اید. در حضور خــدا مراقب رفتارتان 
  282 باشید. خداست که احکام دین را یادتان می دهد. آخر، او هر چیزی را می داند. 

کت، مضاربه، مصالحه و... . 1. قرض، نسیه، پیش فروش، اجاره، شرا
2. این  آیه که به »آیۀ تَدایُن« معروف است، طولانی ترین آیۀ قرآن است که حدود بیست موضوع مهم تجاری اقتصادی 

را بیان می کند.
۳. »سفیه« را در پاورقی آیۀ ۵ سورۀ نساء )ص۷۷( توضیح داده ایم.

غ رسیده باشد( یا پیر فرتوت باشد یا مریض باشد. کم سن وسال باشد )هرچند به سنّ بلو  .4

2. بـقره  جــزء سوم



گِــرو از بدهکار  گــر در ســفر بودیــد و نویســنده ای پیــدا نکردید، چیــزی به عنوان  ا
که  گروگرفتن لازم نیســت. پس بدهــکاری  گــر به هــم اطمینــان داریــد،  بگیریــد و ا
بــه او اعتمــاد شــده باید بدهــی اش را در موعد مقرر بپــردازد و در حضــور خدا، یعنی 

صاحب اختیارش، مراقب رفتارش باشد.
بدهی تان را انکار نکنید! هرکه بدهی اش را انکار کند، واقعاً که سهل انگار است. 

 283 که چه می کنید.  بله، خدا می داند 
آنچه در آســمان ها و زمین اســت، فقط مال خداســت؛ بنابراین، عقاید و اخلاق و 
کنید و چه پیش خودتان نگه دارید، خدا  که دارید، چه آشــکارش  نیت های زشــتی 
شــما را بابــت آن ها حسابرســی می کنــد: بعد، هرکــه را لایق ببیند، می آمــرزد و هرکه را 
مستحق عذاب ببیند، مجازات می کند؛ چون که خدا از عهدۀ هر کاری برمی آید. 284 
کرد و مؤمنانِ همراهش  پیامبر آنچه را از طرف خدا برایش فرســتاده شــده، باور 
هــم آن را بــاور کردنــد. همگی شــان خدا، فرشــتگانش، کتاب هایــش و پیامبرانش 
گفتنــد: »در اصــل نبــوت، بیــن هیچ یــک از پیامبــران خــدا فــرق  کردنــد و  را بــاور 
کردیم. خدایا، از تو  گفتند: »گوش شــنوا داشتیم و اطاعت  نمی گذاریم.« همچنین 

 285 آمرزش می خواهیم و به سوی توست سرانجامِ همه...« 
کار خوبی بکند، به سود  خدا هرکس را فقط به اندازۀ توانش مسئول می داند. هر 

کار بدی هم بکند، به زیان خودش. خودش است و هر 
گر فراموش کردیم یا مرتکب خطا شدیم، به ما سخت نگیر! خدایا،  »... خدایا، ا
که قبل از ما  کســانی  هیچ تکلیف ســنگینی بر دوشــمان نگذار، آن طورکه بر دوش 
گناهانمان،  کارهــای زشتشــان. خدایــا، بابــت عواقــب  گذاشــتی، به خاطــر  بودنــد 
گناهان ما چشم بپوش و آن ها را بپوشان  کارهای طاقت فرسا بر دوش ما نگذار. از 
و بــا محوکردنشــان بــه مــا رحم کن! تــو همــه کارۀ مایی؛ پــس بر جماعــت بی دین 

  286 پیروزمان کن.« 

2. بـقره  جــزء سوم



3. آل عمران  جــزء سوم

سورهٔ آل عمران
به نام خدای خوبِ مهربان

 1 الف، لام، میم. 
2  او قــرآن را  جــز خــدا هیــچ معبــودی نیســت. همیشــه زنده اســت و پاینــده. 
کتاب های آسمانی موجود1  حساب شــده و هدف دار بر تو فرستاد. قرآن تأییدکنندۀ 
است؛ البته خدا قبل از قرآن، تورات و انجیل را برای راهنمایی مردم فرستاده بود.
کنندۀ حق از باطل را فرستاد. کسانی که آیه ها و نشانه های خدا را باور  بله، قرآنِ جدا

 4   3 نکنند، عذاب سختی در پیش دارند؛ چون خدا شکست ناپذیرِ انتقام گیر است. 
5  او کســی اســت  یقینــاً در زمیــن و آســمان چیــزی از خــدا پوشــیده نمی مانَــد. 
کــه هرطــور صلاح بداند، شــما را در شــکم مادرانتان شکل وشــمایل می دهــد. جز او 

 6 کاردرست است.  معبودی نیست. شکست ناپذیرِ 
هم اوســت کســی که قرآن را بر تو فرستاد. بخشی از آن، آیه های »محکم« است 

که پایۀ قرآن اند و بخشی دیگر آیه های »متشابه« و چندپهلوست.
کــه در دل هایشــان انحراف هســت، به ایــن قصد دنبال آیه ای متشــابه  کســانی 
می روند که به میل خودشــان تفســیرش کنند و فتنه به پا سازند! به هر حال، تحقق 

عینیِ قرآن را خدا می داند و بس!
امــا عالمــان ثابت قدم می گویند: »به آیه های متشــابه ایمان داریــم. تمام قرآن، 
چه محکم چه متشابه، همه را خدا فرستاده است...«2 البته جز مردم عاقل، کسی 

 7 به خود نمی آید. 
کــردی،  آن عالمــان ادامــه می دهنــد: »... خدایــا، بعــد از آنکــه راهنمایی مــان 
دل هایمان را از حق منحرف نکن و خودت توفیق شــناخت قرآن را به ما بده. آخر، 
که جای هیچ شک وشبهه ای در آمدنش  8  خدایا، در روزی  تنها تو بخشنده ای. 

  9 نیست، مردم را جمع می کنی.« بله، خدا برخلاف وعده اش عمل نمی کند. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
2. البته معصومان بزرگوار b که مصداق کامل »عالمان ثابت قدم« هستند، علاوه بر ایمان داشتن به آیه های متشابه، 

به کمک خدای کاردرست، عالم به آن ها هم هستند.



کاری ســاخته نیســت و اتفاقاً  از اموال و اولاد بی دین ها در برابر خشــم خدا هیچ 
10  رفتارشــان مثل رفتــار قبلی هایشــان  خودشــان هــم ســوخت آتــشِ جهنم انــد! 
به ویژه فرعونیان اســت: آیه ها و نشــانه های ما را دروغ دانســتند. خدا هم به سزای 

 11 گرفت. آخر، مجازات خدا شدید است!  گریبانشان را  گناهانشان 
بــه بی دین ها هشــدار بــده: »به همین زودی ها شکســت ســختی می خورید. روز 

 12 قیامت هم، دسته جمعی به جهنم برده می شوید و آنجا بد جایگاهی است!« 
در جنگ بَدر، وقت رودرروشدنِ دو لشکر، کمک خدا به شما مثل روز، روشن بود: 
یــک طرف، مســلمان بودنــد و در راه خدا می جنگیدند و طــرف دیگر بی دین هایی 
کــه به وضــوح، تعداد مســلمانان را دو برابــر می دیدند! خدا هرکه را شایســته  بودنــد 
ببینــد، بــا کمک خــود تأیید می کنــد. بله، ایــن ماجرا مایــۀ عبرت افراد روشــن بین 

 13 است.1 
علاقــۀ شــدید بــه برخی چیزهــا، در چشــم مــردم، رنگ ولعاب داده شــده اســت: 
زنــان زیبــارو، فرزنــدان زیــاد، پس انــداز بی رویهٔ طلا و نقره، وســایل نقلیــۀ لوکس و 
ع وسیع. این ها خوشی های ناچیز و زودگذرِ زندگی  گلّه های دام و مزار گران قیمت، 

 14 دنیاست؛ درحالی که عاقبت به خیری فقط دست خداست. 
بپرس: »می خواهید خیلی بهتر از این ها را به شما معرفی کنم؟ کسانی که مراقب 
گرفتار چرب وشــیرین دنیا نشوند، پیش خدا باغ هایی پردرخت  رفتارشــان باشند و 
کــه در آن هــا جوی هــا روان اســت و آنجــا ماندنی انــد. همچنیــن،  خواهنــد داشــت 
ک دارند و از رضایت خدا برخوردارنــد. خدا حال و روز  بندگانش  همســرانی زیبــا و پا

  15 را می بیند.« 

1. ماجرای جنگ بدر در سورۀ انفال به صورت مفصّل آمده است )ص177(.
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گناهانمان را بپوشــان  اینان همیشــه می گویند: »خدایا، ما ایمان آوردیم. تو هم 
16  اینان اهل صبرند، اهل راســتگویی اند، اهل  و از عذاب جهنم حفظمان کن.« 

 17 فروتنی اند  و اهل کمک اند. به وقت سحر هم اهل استغفارند.
کــه برپادارنــدۀ عــدل و داد اســت، گواهی می دهــد که هیچ معبــودی جز او  خــدا 
نیســت و فرشــتگان و عالمــان راســتین هــم گواهی می دهنــد. بله، جــز او معبودی 

 18 کاردرست است.  نیست. او شکست ناپذیرِ 
از نظر خدا، دین صحیح یعنی تسلیم شدن در برابر او؛ ولی این عالمان زیاده خواه 
کردند.  کــه با وجــود این همه آموزه هــا، اختلاف نظر در معــارف دین را بــاب  بودنــد 
هرکسی آیه های خدا را قبول نداشته باشد، خدا به زودی به حسابش می رسد؛ زیرا 
گر بزرگان مســیحیان نَجران با تو دربارۀ  19   پس، ا خدا حسابرســی ســریع اســت.1 
حقانیت دین اسلام چون وچرا کردند، جواب بده: »من و پیروانم همۀ وجودمان را 
به خدا سپرده ایم.« و کلًا به کسانی مانند یهودی ها و مسیحی ها که کتاب آسمانی 
که با کتاب آســمانی آشــنا نیســتند، بگو: »شــما هم  دارند و نیز به بت پرســت هایی 
گر  گر که واقعاً اسلام آورده اند، راه درست را در پیش گرفته اند و ا اسلام آورده اید؟!« ا
سرپیچی کردند، نگرانشان نباش؛ چون که وظیفۀ تو فقط رساندن پیام الهی است 

 20 و خدا حال و روز بندگانش را می بیند.
کــه آیه هــا و نشــانه های خــدا را قبــول ندارنــد و پیامبــران الهــی و  کســانی  بــه 
توصیه کننــدگان بــه عدالــت را ناجوانمردانه به شــهادت می رســانند، مــژدۀ عذابی 

 21 زجرآور بده! 
کارهای خوبی هم ســر زده باشــد، در دنیا و آخرت  گر احیاناً  از این قماش افراد، ا

  22 به هدر می رود و آن ها دیگر هیچ یاوری نخواهند داشت! 

1. معصومان بزرگوارb به ما سفارش کرده اند که وقتی شب ها می خواهیم بخوابیم، این آیه ها را بخوانیم: ۲۵۵ تا 
۲۵۷ بقره )ص4۲(، 1۸ و 1۹ و نیز ۲۶ و ۲۷ آل عمران )ص۵۲و۵۳(، ۵4 تا ۵۶ اعراف )ص1۵۷(، 10۹ و 110 کهف 

)ص۳04(، 1۸ تا آخرِ حشر )ص۵4۸(.

3. آل عمران  جــزء سوم



مگــر ندیــدی یهودی هایی که بهرۀ کمی از تورات برده اند، برای حل اختلافاتشــان 
کنــد، ولــی عــده ای از آن هــا بــا  کتــاب الهــی دعــوت می شــوند تــا میانشــان داوری  بــه 
23  این روگردانی برای آن اســت  بی اعتنایــی، از احــکام صادرشــده رو برمی گردانند؟! 
کــه به خیــال خودشــان می گفتند: »پَر آتــشِ جهنم فقط چنــد روزی ما را می گیــرد.«1 از 
24  در آن  گول زد.  که ســرِ هم می کردند، آن ها را در دینشــان  قضا، همان دروغ هایی 
که جای هیچ  که جمعشان می کنیم، حالشان چطور خواهد بود؟! همان روزی  روزی 
کامل به او  کارهای هرکس را  شک و شــبهه ای در آمدنش نیســت و در عدالت محض، 

 25 پس می دهند! 
بگو: »خدایا، ای اختیاردارِ همۀ ســلطه ها،۲ مقام و موقعیت را به هرکه صلاح بدانی، 
می دهــی و از هرکــه صــلاح بدانــی، پــس می گیــری. هرکه را لایــق ببینی، عزیــز و گرامی 
مــی داری و هرکــه را نالایــق ببینــی، خواروزار می کنی! همۀ خوبی ها دســت توســت و تو 
26  در طول ســال، مدتی شــب ها را بلنــد و روزها را کوتاه  از عهــدۀ هــر کاری برمی آیــی. 
می کنــی و مدتــی روزها را بلند و شــب ها را کوتاه.۳ همچنین، موجود زنــده را از دل مادّۀ 
بی جان بیرون می کشی و مادّۀ بی جان را از موجود زنده. به هرکه هم مصلحت بدانی، 

 27 فراوان روزی می دهی!« 
ح دوستی  بنابراین، مســلمانان نباید به جای دوستی با مسلمانان، با بی دین ها طر
بریزنــد. هرکــه چنین ارتباطی با آن هــا برقرار کند، دیگر هیچ رابطــه ای با خدا نخواهد 
داشــت؛ مگــر آنکــه بخواهیــد از شرّشــان در امان بمانید.4 خــدا دربارهٔ عذابش به شــما 
28  بگو: »آنچه را در دل هایتان  هشدار می دهد و به او ختم می شود آخرعاقبتِ همه. 
کنید، خدا آن را می داند و در واقع،  اســت، چه پیش خودتان نگه  دارید چه آشــکارش 
  29 کاری برمی آید.  آنچه را در آسمان ها و زمین است، می داند. آخر، خدا از عهدۀ هر 

1. پاورقی آیۀ ۸۰ سورۀ بقره )ص1۲( را ببینید.
2. خــدا دهنــده و گیرنــدۀ همــۀ ســلطه های دنیایــی و آخرتــی اســت: تمــام اقتدارهــای مــادی و معنــوی، تک تــک 
قدرت هــای تکوینــی و تشــریعی، تمامــی ولایت هــای نبــوی و علــوی، یک یــکِ چیرگی هــای علمی و فنــی و همۀ 

سِمت ها و مقام های اعتباری و سازمانی.
3. پاورقی آیۀ 29 سورۀ لقمان )ص 414( را ببینید.

4. نام این ارتباطِ مصلحتی »تَقیّه« است. در تَقیّه، باطن انسان خوب است و ظاهرش نه. برعکسِ »نفاق« که در 
کشورها آیه های ۸ و ۹  آن، باطن انسان خراب است و ظاهرش پسندیده. دربارۀ برقراری روابط حسنه با سایر 

سورۀ ممتحنه )ص ۵۵۰( را هم ببینید.

3. آل عمران  جــزء سوم



به یــاد روزی بــاش که هرکس تمــام کارهای خــوب و بدی را که کرده اســت، جلوی 
چشــمش می بیند و آرزو می کنــد که بین او و کارهــای بدش فاصله ای دورودراز باشــد! 
 30 بله، خدا دربارهٔ عذابش به شما هشدار می دهد؛ چون خدا دلسوز بندگانش است.« 

گر خدا را دوســت دارید، دنباله روِ من باشــید تا خدا هم دوســتتان  پیامبر، بگو: »ا
  31 گناهانتــان را بیامــرزد؛ چون کــه خــدا آمرزنــدۀ مهربان اســت.«  داشــته باشــد و 
کنند، خدا  گر ســرپیچی  کنیــد.« ا کــن: »از خــدا و پیامبر اطاعت  کیــد  همچنیــن، تأ

 32 قطعاً چنین بی دین های نافرمانی را دوست ندارد. 
خــدا آدم و نــوح و خانــوادۀ ابراهیــم و خانوادۀ عِمران1 را انتخاب کرد و بالادســت 
کی و درســتی، همه از یک جنس اند. خدا  که در پا 33  نســلی  مردم جهان نشــاند. 

 34 شنوای داناست. 
کــه در شــکم دارم، وقف تو  حنّــا، همســر عِمــران، نجــوا کرد: »خدایــا، بچه ای را 
غ از هر مشــغله ای در خدمت دین تو باشــد. از من بپذیــر که تو فقط  کــرده ام تــا فــار
35  همین که بچــه اش را به دنیا آورد، با حســرت گفت: »خدایا،  شــنوای دانایــی.« 
که او چه بچۀ مهمی به دنیا آورده  بچه ام دختر اســت!« البته خدا بهتر می دانســت 
که به او دادیم! بعد ادامه  که او می خواست، به اهمیت دختری نبود  است! پسری 
گذاشتم. او و بچه هایش را از شرّ شیطانِ رانده شده از خوبی ها  داد: »نامش را مریم 

 36 به تو می سپارم.« 
خــدا هــم مریــم را به شایســتگی پذیرفــت و زمینــه را برای رشــد مناســبش چید و 
که زکریا برای دیدن مریم به عبادتگاه او می رفت،  کرد. هر بار  زکریا۲ را سرپرستش 
کنــارش می دید! روزی پرســید: »مریــم، این ها  کی هــای خــوب و خوشــمزه در  خورا
از کجــا برایــت می آید؟!« مریم جــواب داد: »این ها از طرف خداســت. خدا به هرکه 

  37 صلاح بداند، فراوان روزی می دهد.« 

1. در اینجا منظور از »عمران« پدر حضرت مریمB است و آل عمران یعنی مریمB و مادرش حنّا و حضرت 
عیسیA و سلسلۀ بعد از آنان.

2. حضرت زکریاA شوهرخالۀ حضرت مریمBبود.

3. آل عمران  جــزء سوم



که زکریا امیدوارانه خدا را صدا زد: »خدایا، خودت به من هم فرزندی  اینجا بود 
 38 که تو مستجاب کنندۀ دعایی.«  صالح ببخش 

بعــد، درحالی کــه زکریــا در عبادتگاهــش مشــغول نمــاز بــود، فرشــتگان خطابش 
که پیامبریِ مخلوقِ  کردنــد: »خدا مژده ات می دهد به ولادت پســری به نام یحیی 
ک دامن اســت و  ویــژۀ خــدا یعنــی عیســی را به جــان می پذیــرد و خیلــی هم آقــا و پا

 39 پیامبری است جزو شایستگان.« 
زکریــا بــا کنجــکاوی پرســید: »خدایا، چطور ممکن اســت پســردار شــوم؟! دورانِ 
پیری ام رسیده و همسرم هم که نازاست!« خدا فرمود: »بله، همین طور است؛ ولی 

 40 کاری بخواهد، می کند.«  خدا هر 
کــه بی قــرارِ دانســتن زمان بچه دارشــدنش بود، گفــت: »خدایا، نشــانه ای  زکریــا 
برایم بگذار.« فرمود: »نشــانه اش این اســت که تا سه شــبانه روز نمی توانی با مردم 
حرف بزنی، جز با رمز و اشاره! به شکرانۀ این نعمت، خیلی به یاد خدا باش و صبح 

 41 کن.«1  کی یادش  و شب به پا
کرده و از آلودگی های ظاهری و باطنی  گفتند: »خدا انتخابت  فرشتگان به مریم 
ک ســاخته و از بیــن بانــوان دنیا، تــو را برای  و تهمت هــای نــاروای مــردم، تــو را پــا
42  مریم! در برابر خدا فروتن باش و با  مادرشدنِ بدون همسر انتخاب کرده است! 

 43 کن.«  جماعتِ نمازگزاران سجده و رکوع 
کــه به تو وحــی می کنیم؛  ای پیامبــر، ایــن ماجراهــا جــزو خبرهای غیبی اســت 
که سرپرستی مریم  که پیش آن ها نبودی: نه وقتی قرعه کشــی می کردند  وگرنه تو 
کارشــان  که اولش، دربارۀ سرپرســتی مریم  کدامشــان به عهده بگیرد و نه وقتی  را 

 44 کشید!  به دعوا 
بــاز، فرشــتگان گفتنــد: »مریم، خدا مــژده ات می دهد به تولد مخلــوق ویژه ای 
از طــرف خــودش: نامش عیســی بن مریم اســت و لقبش مســیح. او در دنیا و آخرت 

  45 آبرومند است و از بندگان خیلی نزدیک خدا به شمار می آید. 

1. زکریاA فقط با مردم نمی توانست سخن بگوید؛ ولی می توانست ذکر خدا بگوید.

3. آل عمران  جــزء سوم



در نوزادی هم، مثل بزرگ ســالی اش، عاقلانه و پیامبرانه با مردم حرف می زند 
 46 و جزوِ شایستگان است...«

مریم پرســید: »خدایا، چطور ممکن است بچه دار شوم؟! با اینکه مردی با من 
ازدواج نکرده!« 

جبرئیــل فرمــود: »بله، همین طور اســت؛ ولی خــدا هرچه بخواهــد، می آفریند؛ 
یعنــی وقتــی  چیــزی را بخواهــد، فقط تــا فرمان بدهــد: ‘باش’، به ســرعت به وجود 

 47 می آید.« 
کتــاب آســمانی و حکمــت1 و تــورات و انجیــل یــاد  »... همچنیــن، بــه عیســی 
کار، او را به ســوی بنی اسرائیل می فرستد تا به آن ها بگوید:  48  در شــروع  می دهد. 
گِل چیزی می سازم شبیه  ‘من از طرف خدا برایتان معجزه هایی روشــن آورده ام: از 
پرندۀ واقعی. بعد در آن فوت می کنم. پس با اجازۀ خدا پرنده ای جاندار می شــود! 
تازه، با اجازۀ خدا، کورِ مادرزاد و جُزامی را هم شفا می دهم و مرده ها را زنده می کنم! 
که در خانه هایتان چه می خورید و چه ذخیره  همین طور، می توانم به شــما بگویم 
گر  کارها نشــانۀ خوبی اســت برای شما در پی بردن به حقانیت من، ا می کنید! این 
کتاب آسمانیِ موجود یعنی تورات را تأیید  49  آمده ام تا  واقعاً ایمان داشته باشید. 
کنــم و درعین حــال، بعضــی چیزهایی را که بر شــما حرام شــده بــود، برایتان حلال 
کنم. بله، با معجزه پیشتان آمده ام. پس، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و از 
50   در حقیقت، خدا صاحب اختیار  من و شماست. او را بپرستید  کنید. من اطاعت 

 51 که راه درست زندگی همین است.’« 
ولــی وقتی عیســی بی دینیِ مــردم را به عیان دید، پرســید: »چه کســی یاور من 
اســت در راه حفــظ دیــن خدا؟« یــاران مخصوصش جــواب دادند: »ما یــاوران دین 
خداییــم؛ چــون خــدا را بــاور داریــم. تو هم شــاهد بــاش که مــا همه تســلیم فرمانِ 

 52 اوییم. 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲۰( را ببینید.

3. آل عمران  جــزء سوم



خدایا، به آنچه تو فرستاده ای ایمان آورده ایم و دنباله روِ پیامبرت بوده ایم؛ پس 
 53 کن.«  ما را با شاهدان1 همنشین 

کشید.  کشیدند. خدا هم برضدّشان نقشه  کشتن عیسی نقشه  بدخواهان برای 
54  نقشۀ خدا این بود که فرمود: »عیسی،  البته خدا ماهرترین نقشه کِشنده است. 
خــودم تــو را برمــی دارم و زنــده به طرف خودم بالا مــی آورم و از دســت بی دین های 
ک نجاتــت می دهــم. تــا روز قیامت هم، همیشــه پیــروان واقعــی ات۲ را برتر از  ناپــا
بی دین ها قرار می دهم. البته آخر ســر، به ســوی من است برگشتنتان؛ در نتیجه در 
55  پس بی دین ها  هر چیزی که سرش اختلاف داشته اید، بینتان داوری می کنم. 
را در دنیــا و آخــرت به عذابی ســخت گرفتار می ســازم و دیگر هیچ یــاوری نخواهند 
56  اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای خوب کرده اند، خدا پاداششان  داشت. 

 57 کامل می دهد. بله، خدا بدکارها را دوست ندارد.«  را 
این داستان را که به دقت برایت می خوانیم، از نشانه های حقانیت توست و پند 
58  در واقع، داســتان آفرینش عیســی، از نظر خدا، مثل آفرینش  حکیمانه اســت. 
ک آفرید و بعد به او دســتور داد: »موجودِ زنده باش.«  کــه بدنش را از خــا آدم اســت 
59  آنچه دربارۀ عیسی گفته می شود، همه از طرف خداست؛  درلحظه، همان شد! 

 60 پس حتی برای لحظه ای، شک به دلت راه نده! 
که دربارۀ عیسی به دستت رسیده، باز دربارۀ او چون وچرا  گر بعد از این حقایقی  ا
کردند، به آن ها پیشنهاد مُباهله۳ بده؛ یعنی بگو: »بیایید این ها را یکجا جمع کنیم: 
کار را  فرزندانمــان و فرزندانتان و بانوانمان و بانوانتــان و خودمان4 و خودتان. بعد، 

  61 ع و زاری، لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم.«  گذار کنیم و با تضر به خدا وا

کارهای مردم یا شاهدان بر یگانگی خدا. 1. »شاهدان« یعنی شاهدان 
2. با توجه به ســفارش حضرت عیســیA به پیروی از پیامبر خاتم n، در آیهٔ ۶ ســورهٔ صف )ص۵۵۲(، پیروان 

واقعی حضرت مسیحA مسلمانان هستند.
کافی و قانع کننده برای ثابت کردن مطلبی مهم، طرف مقابل از روی لج بازی از قبولش  گر بعد از آوردن دلیل  3. ا

کرد. چگونگی اش در همین آیه آمده است. کند، می توان او را به مُباهله دعوت  خودداری 
4. برای چنین رویداد سرنوشت سازی، پیامبرn فقط چهار نفر را با خود آورد: حضرت فاطمۀ زهراB را به مصداق 
NنِسآءَناM آورد و امام حسن و امام حسینC را برای NأبنآءَناM. می مانَد NاَنفُسَناM: ایشان با آوردن امیرالمؤمنین 
که علیA جانِ محمدn است و جز پیامبری، تمام ویژگی های او را داراست. جالب اینکه اُسقف  نشان داد 

منطقۀ نَجران وقتی چشمش به این جمع پنج نفره افتاد، از مباهله منصرف شد.
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بله، قصۀ واقعی عیسای مسیح همین است. معبودی جز خدا نیست و  قطعاً خداست 
 62 کاردرست.  همان شکست ناپذیرِ 

گــر بــاز هــم از پذیــرش حــق ســرپیچی کنند، خــدا حال  بعــد از جریــان مباهلــه، ا
 63 خراب کارهای لج باز را خوب می داند. 

به اهل کتاب پیشــنهاد بده: »بیایید بر ســر اصول و ارزش هایی که بین ما و شــما 
مشــترک اســت، تمرکــز کنیم: فقط خــدا را عبادت کنیم و بت نپرســتیم و افرادی از 
گر با این پیشنهاد هم مخالفت  خودمان را به جای خدا ارباب های خود ندانیم.« ا
 64 کردند، بگویید: »بدانید که ما درهرحال به این اصل مشترک عمل می کنیم.« 

اهل کتاب! چرا دربارۀ ابراهیم با همدیگر چون وچرا می کنید و او را دنباله روِ دین 
خود می دانید؟! تورات و انجیل که بعد از او فرستاده شده! پس چرا عقلتان را به کار 

 65 نمی اندازید؟! 
که  که دربارۀ موضوعات مرتبط با دین خودتان،  هان! شما همان هایی هستید 
کردید و محکوم شُدید!  اتفاقاً اطلاعی هم از آن ها داشــتید، با مسلمانان جرّوبحث 
حــالا چطــور دربارۀ آیین ابراهیم و ارتباط آن با دین خودتان چون وچرا می کنید که 

 66 از آن اطلاعی هم ندارید؟! بله، خدا می داند و شما نمی دانید. 
ابراهیــم نــه یهــودی بــود، نــه مســیحی؛ بلکــه انســانی بــود میانــه رو و تســلیم 

 67 دستورهای خدا. هرگز هم بت پرست نبود. 
در حقیقت، نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان پیروان او هســتند و این پیامبر 

 68 یعنی محمد و نیز مسلمانان. خدا هم کس و کار مؤمنان است. 
کنند؛ درحالی که دارند خودشــان را  گروهــی از اهل کتــاب آرزو دارند که گمراهتان 

 69 گمراه می کنند؛ ولی نمی فهمند! 
اهل کتاب! چرا نشانه های پیامبریِ محمد را قبول نمی کنید، با اینکه در تورات 

  70 و انجیل هم آن نشانه ها را دیده اید؟! 
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کتمــان  گاهانــه  اهل کتــاب! چــرا حــق را وارونــه جلــوه می دهیــد و حقیقــت را آ
 71 می کنید؟!

کنید به دین  کردند: »اولِ روز وانمود  بعضی یهودی ها به بعضی دیگر پیشنهاد 
و قرآنــی که بر مســلمانان فرســتاده شــده اســت، ایمان آورده ایــد و آخــرِ روز از ایمان 
72  همچنین، در بازگوکردن  خود برگردید! شــاید آن ها هم از دین اســلام برگردند. 
کســی، جز پیروان دینتــان، اعتماد نکنید! نکند  مطالب مشــترک تورات و قرآن به 
کتابی که به شــما داده اند، به دیگران هم داده می شود! یا اینکه  معلوم شــود مثل 

در قیامت، پیش خدا علیه شما حرفی بزنند!«
جــواب بــده: »در واقــع، هدایــت واقعــی فقط هدایــت خداســت و فضلیت نبوت 
هم به دســت اوســت که به هرکس شایســته ببیند، می دهد؛ چون خدا روزی گسترِ 
73  بلــه، هرکه را لایــق ببیند، با لطف ویژه اش می نــوازد؛ زیرا خدا لطفِ  داناســت. 

 74 بسیار دارد.« 
گر اعتماد کنی و هزار سکهٔ طلا هم به  البته در بین اهل کتاب، کسانی هستند که ا
گر اعتماد کنی و سکه ای  آن ها بدهی، به تو پس می دهند. کسانی هم هستند که ا
طــلا هــم به آن ها بدهی، به تو پس نمی دهند؛ مگر آنکه بالای سرشــان بِایســتی تا 

مالت را پس بگیری!
کــه به خیال خودشــان می گوینــد: »بقیۀ مردم  کار زشتشــان آن اســت  دلیــل این 
کنند! چون ما نژاد برتریم.« آن ها با این حرف،  کارهای ما اعتراض  حق ندارند به 
که سرِ  75  چرا، دیگران حق اعتراض دارند. آنان  گاهانه به خدا دروغ می بندند.  آ 
قولشان بمانند و مراقب رفتارشان باشند، خدا دوستشان دارد. بله، او خودمراقبان 

 76 را دوست دارد. 
در مقابل، کســانی که تعهد دین داری و قســم های خود را به قیمت ناچیزِ مادی 
می فروشند، در آخرت بهره ای ندارند و خدا روز قیامت، نه با آن ها محبت آمیز حرف 
ک ســازی از  می زنــد و نــه به آن ها توجهی می کنــد. همچنین، در این دنیا توفیق پا

  77 گناهان به آن ها نمی دهد و در آخرت دچار عذابی زجرآور می شوند. 
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عــده ای از عالمــانِ یهــودی، وقــتِ خواندن دست نوشــته های خود، لحنشــان را 
جوری تغییر می دهند که خیال کنید آن ها جزوِ کتاب خداست؛ درحالی که جزوِ کتاب 
خدا نیست. تازه، ادعا می کنند: »آن دست نوشته ها را خدا فرستاده!« درحالی که خدا 

 78 گاهانه این دروغ ها را به خدا نسبت می دهند.  نفرستاده است و آن ها آ 
کتاب آســمانی و سِــمت رهبری و پیامبری بدهد،  محال اســت1 خدا به انســانی 
بعدش او به مردم و به ویژه به عالمان این طور دســتور دهد: »به جای بندگی خدا، 
کتاب آسمانی  کارتان یاددادن  که  بندگان من باشید!« بلکه دستور می دهد: »شما 

 79 و خواندن آن است، پس بیایید عالمانی خداجو2 باشید!« 
همین طور، دســتور نمی دهد: »فرشــتگان و پیامبران را ارباب های خود بگیرید.« 
 80 یعنی بعد از آنکه در برابر خدا تسلیم شدید، باز دستورتان می دهد به بی دینی؟! 

این طور بود که خدا از پیامبران و پیروانشان قول گرفت: »هر وقت کتاب آسمانی 
کرد،  کتاب آسمانی تان را تأیید  که  و حکمت به شما دادم و در آینده، پیامبری آمد 
کنید.«۳ بعد، خدا از پیامبران پرســید: »به این  باید به او ایمان بیاورید و یاری اش 
موضــوع اقــرار می کنیــد؟ و دربــاره اش از پیروانتان تعهد محکــم می گیرید؟« جواب 
دادنــد: »بلــه، اقــرار می  کنیــم.« فرمود: »پس، شــما شــاهد باشــید و من هم با شــما 
81  آن هایی که از این به بعد سرپیچی و عهد شکنی کنند، افرادی  شــاهد هســتم. 

 82 منحرف اند.« 
بــا این همــه دلیل هــای روشــن، بی دین هــا چطــور دنبــال چیــزی جــز دیــن خــدا 
کنان آسمان ها و زمین، خواسته و ناخواسته، فقط در برابر  هستند؟! با آنکه تمام سا

  83 او سرِ تسلیم فرود آورده اند و دست آخر، فقط به سوی او برِشان می گردانند؟! 

پرستش  به  مردم  دعوت   . ۲ خدا؛  فرزندیِ   .1 می زدند:   Aعیسی حضرت  به  تهمت  ع  نو دو  بنی اسرائیل   .1
خودش. آیه های قبل در جواب تهمت اول بود و از اینجا به بعد در جواب تهمت دوم است.

که راه  کسی است  که با خدا ارتباط عمیق دارد و عالِم خداجو و دانشمند ربّانی  کسی است  2. خداجو و ربّانی 
کند.  کمک  گاه کردنِ مردم  گفتار مفید خود، به آ پیامبران را برود و با رفتار پسندیده و 

کلی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و  که اصل رسالت پیامبران قبلی و خطوط  ۳. هر پیامبری مأموریت داشته است 
که تاریخ مصرفشان محدود بوده، تغییر می داده و روش  کند؛ البته برخی احکام جزئی را  حقوقی شان را تأیید 

مناسب با زمان خود را اجرا می کرده است.
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پیامبر! بگو: »ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه بر ما فرســتاده شــده و به آنچه بر 
ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و پیامبرانِ از نســل یعقوب1 فرستاده شده و 
به آنچه به موسی و عیسی و به همۀ پیامبران از طرف خدا داده شده است. در اصلِ 

 84 نبوت، بین هیچ کدامشان فرق نمی گذاریم و در برابر خدا، کاملًا تسلیمیم.« 
هرکه دنبال دین دیگری به جز اسلام باشد، آن دین هرگز از او پذیرفته نمی شود 

 85 و در آخرت هم سرمایۀ عمرش را باخته است. 
کــه بعــد از اسلام آوردنشــان بی  دیــن  گروهــی را بگیــرد  خــدا دیگــر چطــور دســت 
که پیامبر اســلام برحق اســت و نشــانه های  شــده اند؟! با آنکه آن ها قبول داشــتند 

 86 روشنی هم دستشان رسیده بود. بله، خدا دست مردم بدکار را نمی گیرد. 
87  همیشه از  جزایشان این است: لعنت خدا و همۀ فرشتگان و مردم بر آن ها! 
رحمــت خدا دورند. نه از عذابشــان کم می کنند و نــه مهلت فرار به آن ها می دهند؛ 
88  مگر کسانی که بعد از آن همه رفتار زشت، توبه کنند و خراب کاری ها و خطاهای 

 89 گذشته را جبران سازند؛ چون خدا آمرزندۀ مهربان است. 
البته کسانی که بعد از اسلامشان بی دین شوند و با کارهای زشت، بی دینی شان 
را بیشــتر کننــد و بعــد، از روی ناچاری، در لحظۀ جان کنــدن توبه کنند، توبۀ آن ها 

 90 گمراهانِ واقعی اند.  هرگز قبول نخواهد شد۲ و آن ها همان 
گــر بــرای رهایی  کــه بی دیــن شــوند و در حــال بی دینــی از دنیــا برونــد، ا کســانی 
کننــد و بدهند، از هیچ کدامشــان  خودشــان از عــذاب، تمــام زمیــن را هــم از طلا پر 
قبول نخواهد شــد. بله، عذابی زجرآور نصیبشــان می شــود و هیچ یاوری نخواهند 

  91 داشت! 

کنید به پاورقی آیۀ 1۳۶ سورۀ بقره )ص۲1(. 1. نگاه 
گر در لحظه های پایانی عمر  2. آیه های 1۷ و 1۸ سورۀ نساء )ص۸0( در همین زمینه است. البته این جور افراد ا
کارهای زشتِ گذشتۀ  خ، از  و قبل از احتضار، یعنی قبل از دیدنِ فرشتۀ مرگ یا بعضی نشانه های زندگی برز

کرد.  کنند، إن شاء الله خدای مهربان توبه شان را قبول خواهد  خودشان واقعاً پشیمان باشند و توبه 
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